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۲۱ فروردین ۱۳۸۹
رئيس سازمان مديريت بحران كشور در گفت‌وگو با ايلنا:‌
وقوع زلزله در تهران حتمي است اما كسي از زمان آن خبر ندارد
رئيس‌جمهور چند روز پيش به طور صريح از وقوع زلزله در تهران خبر داد بنابراين وقوع زلزله حتمي است./وقوع زلزله در تهران امري قطعي است/هيچ آماده باشي به هيچ دستگاهي براي در زمينه وقوع زلزله داده نشده است. 
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ایلنا: رئيس سازمان مديريت بحران كشورگفت: هيچ آماده باشي به هيچ دستگاهي در زمينه وقوع زلزله داده نشده است اما وقوع زلزله در تهران حتمي است و رئيس جمهوري نيز در سخنان خود اين موضوع را تاييد كرده است. 
حسين باقري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: سازمان مديريت بحران به هيچ‌ يك از دستگاه‌هاي دولتي آماده‌باشي براي وقوع زلزله نداده است فقط در ايام نوروز مانوري برگزار شده كه براي آن زمان آماده‌باش اعلام شده بود كه دستگاه‌ها حاضر شدند و اقداماتي را كه براي مانور لازم بود انجام دادند. 
او در پاسخ به اين سئوال كه شايعه شده است گسل‌هاي شمالي تهران دستخوش تغييراتي شده است كه احتمال وقوع زلزله را جدي‌تر مي‌كند، گفت: گسل‌هاي شمالي در حال تغيير هستند و اين موضوع مختص به زمان حاضر نيست و امري طبيعي به شمار مي‌رود در طي چند ماه گذشته نيز 100 زلزله در اطراف تهران به وقوع پيوسته است. 
رئيس سازمان مديريت بحران تصريح كرد: وقوع زلزله در تهران امري قطعي است زيرا سه گسل در اطراف تهران وجود دارد اما اينكه زلزله كي مي‌آيد؟ چگونه مي‌آيد و با چه قدرتي، هيچ‌كس نمي‌داند. 
ب 

رنج نامه مهم مهندس سحابی
من نمی‌دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیایی این طور قید هرگونه اخلاق و مذهب را زده‌اند 

جرس: مهندس عزت الله سحابی با انتشار نامه سرگشاده ای از ستمی که امروز بر ایران و شهروندان ایرانی می رود،ابراز نگرانی کرد. وی به عنوان کسی که فضای زندان را قبل و بعد از انقلاب تحمل کرده،برخوردهای غیراخلاقی با زندانیان را بی سابقه دانسته، می گوید من نمی‌دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیایی این طور قید هرگونه اخلاق و مذهب را زده‌اند و از هر روش وابزاری برای ادامه قدرت خود استفاده می‌کنند. سحابی در قسمت دیگری ازین رنج نامه ازینکه دروغ  سنت غالب زمانه شده، اظهار تاسف کرده است.متن کامل این نامه به شرح زیر است: 
به نام خدا

درد این دختران و پسرانم را به کجا ببرم؟

تحمل حوادث و دردهایی که در این نه ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و ناگوار بوده است. از توان ملی این کشور که به سان قالبی یخ در دست دولتی بی کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است تا آنچه در خیابانها و زندانها بر فرزندان حق‌گو و حق‌طلب این آب و خاک گذشته است. اما در روزهای اخیر شنیده‌هایم غم جانکاه دیگری بر این تن رنجور ریخته است که نمی‌دانم شکایت این درد را به کجا ببرم و چه کاری از دستم ساخته است. 
در این روزها مرتب می‌شنوم که برخی دختران زندانی‌ام همچون خانم بدرالسادات مفیدی، هنگامه شهیدی، شیوا نظرآهاری و... را باز زیر فشارهای بازجویی مضاعف و مکرر و برخوردهای مملو از توهین و افترا گرفته‌اند تا روحیه‌شان را بشکنند و پشت سرشان جهنمی بسازند که دیگر هیچ وقت هوس بازگشت به آن را نکنند. این برخوردها تا آن حد بوده است که برخی از این بانوان از خدا طلب مرگ کرده‌اند.
در گذشته هم حتی برخی هیئت‌های رسمی که از زندان‌ها دیدن می‌کردند مکرر اظهار می‌داشتند برخی زندانیان از توهین‌ها و فحاشی‌های تند و رکیک بیشتر از ضرب و شتم شدید در خیابان یا زندان، شکوه و شکایت می‌کردند. 
هم چنین باز در هفته‌های اخیر مکرر می‌شنوم که فرزندان دیگرم هم‌چون احمد زیدآبادی، منصور اصانلو، مسعود باستانی و ... که مسلم است زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی هستند، برخلاف همه عرف‌های اخلاقی و قانونی مبتنی بر طبقه‌بندی زندانیان به زندان‌های دیگری مملو از مجرمانی با جرایم سنگین جنایی (که البته خود قربانیان همین جامعه و همین حاکمیت هستند) تبعید شده‌اند، دچار چه فشارها وشداید هدایت شده‌ای هستند و بعضا جان و سلامت جسمی و روحی‌شان در خطر افتاده است.
برای بنده که فضای بازجویی و زندان در حاکمیت قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده‌ام، انقلابی که به سهم خود نقش ناچیزی در آن داشته‌ام؛ بسیار غمبار است که اذعان کنم برخوردهای غیراخلاقی با زندانیان و تهدید جان و سلامت آنان با تبعیدکردن‌شان میان برخی متهمان به قتل و آدم‌کشی و زیر اعدام و یا اعمال فشار و فحاشی به زنان و آوردن فشار بر برخی از آنان برای اعترافات شرم‌آور و نظایر آن در رژیم قبل نیز کم‌سابقه یا بی‌سابقه بوده است. 
من نمی‌دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیایی این طور قید هرگونه اخلاق و مذهب را زده‌اند و از هر روش وابزاری برای ادامه قدرت خود استفاده می‌کنند. ما یادمان نرفته است که قبل از انقلاب چه طور دیگران را نقد می‌کردیم که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. 
من به عنوان یک فرد مذهبی که اخلاق را ستون فقرات و هدف اصلی مذهب می‌دانم و پیامبرمان هم برای تعالی اخلاق مبعوث شده است (انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) شرم‌ام می‌آید در زمانه‌ای زندگی می‌کنم که به نام خدا و دین، دختران و پسران و زنان و مردان این جامعه را به جرم حق‌گویی و حق‌خواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی می‌گیرند، وقیحانه‌ترین کلمات را برای بانوان به کار می‌برند و اعترافات دروغ از آنها می‌خواهند.
وااسفا «دروغ» که در فرهنگ ملی و مذهبی ما بزرگ‌ترین گناه است، امروزه به سنت غالب زمانه تبدیل شده، دولت‌مردان با لاف و گزاف به راحتی به مردم دروغ می‌گویند و خیالات واهی داخلی و بین‌المللی‌شان را صبح و شب با تکرار و تکرار می‌خواهند به خورد مردم فهیم این مملکت بدهند. مردمی که دیگر گول این دروغ‌ها را نمی‌خورند (و در قم مراجع مذهبی مردم نیز از چهره‌های دروغ‌پرداز روی برمی‌گردانند). اما متأسفانه هم‌چنان در زندان‌ها می‌خواهند زندانیان زن و مرد را به دروغ‌گویی وادارند والا یا تبعید می‌شوند و یا زیر فشارهای مضاعف می‌روند. خدایا این دردها را باید به چه کسی گفت و پیش چه کسی برد؟
امیدوارم اگر گوش شنوا و ترس از خدا و آخرت در بین هر یک از مسئولان سیاسی و قضایی هنوز وجود داشته باشد، ناله بنده را بشنوند و تغییری در وضعیت زندانیانی که اسم برده‌ام یا دیگرانی که در همین وضعیت هستند و بنده نمی‌شناسم، به وجود بیاورند و خانواده‌های زجرکشیده‌شان را از این اضطراب جانکاه نجات دهند.
خدایا تو شاهدی وعده‌ای که انقلاب به ملت ما می‌داد حکومت عدل علی‌وار بود، حکومتی که سخت‌گیری عدالتش نزدیک‌ترین افراد به علی را هم در برمی‌گرفت و رحم و مروت‌اش دورترین و دشمن‌ترین افراد نسبت به او را.
در حالی که آنچه حاکمیت ما به نام دین علی انجام می‌دهد آسان‌گیری و گذشت از هر فساد و تباهی سیاسی و اقتصادی و قتل و غارتی است که بعضی از خودی‌ها در بانک و شرکت و بازار و یا کوی دانشگاه و زندان اوین و کهریزک انجام می‌دهند و سخت‌گیری و فشار، آن هم با به کارگیری انواع فشار‌ها علیه زنان و مردان دست‌بسته و چشم‌بسته و بی‌گناهی است که اهداف و آمال و وعده‌‌های همان انقلاب را مطالبه می‌کنند. ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب‌ها و فکرها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان. 
ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا (نساء، 75)
عزت الله سحابی 
21 فروردین 1389

اقري افزود: رئيس‌جمهور نيز چند روز پيش به طور صريح از وقوع زلزله در تهران خبر داد بنابراين وقوع زلزله حتمي است. 

ادب مرد به از دولت اوست

یلدا آراسته 

جرس: همزمان با سخنان تند احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما در ارومیه در خصوص تحریم ها علیه ایران و به دنبال ادبیات تند وی در ماه های گذشته در رابطه با مجلس شورای اسلامی  در خصوص تصویب بودجه و یارانه ها ،غلامحسین مسعودی ریحان نماینده مجلس ، نامه ای به استاد اخلاق احمدی نژاد نوشت که در آن نسبت به ادبیات تند رئیس جمهور تذکر داده شده بود .   
 در این نامه از مرتضی آقاتهرانی استاد اخلاق کابینه خواسته شده است تا نسبت به شیوه سخن گفتن احمدی نژاد واکنش نشان دهد و او را تادیب کند .
 این اولین معترض به رفتار و گفتار احمدی نژاد در سالهای ریاست دولت نیست. سخنان احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران همواره مشکل ساز بوده است .
 اما اندک زمانی است که لحن تند وی دیگر تنها شامل امریکای جهان خوار و اسرائیل جنایتکار نمی شود و او با همین لحن کسانی را در داخل کشور و در جایگاه های متفاوت مورد حمله و خطاب قرار می دهد.
 ادبیاتی که در گفتمان سیاسی ایران بسیار نادر بوده است .
چگونه به تخلفت رسیدگی می شود ؟
 دوم اردیبهشت ماه 1387 احمدی نژاد نامه ای شدید اللحن به غلامعلی حداد عادل نوشت.
 این نامه به دنبال جنجال سه قانون مصوب مجلس بود. برای اولین بار در 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که رئیس قوه مجریه  با چنین ادبیات و لحن تندی رئیس قوه مقننه را خطاب قرار می داد.
  احمدی نژاد در این نامه حداد عادل را به سرپیچی و بی اعتنایی به قانون اساسی متهم کرد، او مدعی شد رئیس مجلس شرایط را برای هجمه به رئیس جمهور فراهم کرده است و باید به " تخلف " او رسیدگی شود .
 حداد عادل در پاسخ به نامه احمدی نژاد آورد : " اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام كنم."
 لحن تند و بی سابقه احمدی نژاد در نامه اش پاسخی شدید نداشت،چرا که مجلس نمی خواست کار میان آنها به جدال کشیده شود تا به گفته حداد عادل کسانی سوء استفاده کنند.
 جیب پرها و شکم سیرها 
 دی ماه همان سال به دنبال انتقاد هاشمی رفسنجانی به دولت نهم ، احمدی نژاد در سخنانی بی پروا هاشمی را مورد توهین قرار داد. وی با اشاره مستقیم به انتقاد هاشمی که دولت را دولت "گداپروری " دانسته بود گفت : " آیا اگر همه این یارانه‌ها را عده‌ای قلیل مثل شمایی که جیب‌هایتان پر است، ‏شکم‌هایتان سیر است و ثروتتان از پارو بالا می رود، شما بخورید این گداپروری نیست؛ اما اگر بین ملت توزیع ‏شود، این گداپروری است؟ "
انتقاد از فلان آقا
 البته توهین به هاشمی در اینجا تمام نشد و بعد از آنکه در مناظرات به او و خانواده اش تهمت های مالی زد ،بعد تر و در مراسم تودیع مدیرعامل خبرگزاری ایلنا ضمن متهم کردن قوه قضائیه به دیکتاتوری به خاطر بستن نشریه "همت " اعلام کرد : "  «بر اساس قانون اساسی کشور تنها توهین به امام خمینی، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور پیگیرد قانونی دارد و جرم است ولی اکنون شاهد هستیم که قوه قضائیه به خاطر مقاله انتقادی از فلان آقا، دستور رسیدگی صادر می‌کند».
  منظور احمدی‌نژاد از «فلان آقا» هاشمی رفسنجانی بود که در این نشریه بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود ، وی در اظهارات خود افزود: «می‌گویند از این فرد انتقاد نکن، چرا نباید انتقاد کرد، مگر این فرد کیست که از وی انتقاد نشود؟»
 کارشان را بلد نیستند
 بهمن ماه و به دنبال تخلفاتی که دیوان محاسبات کشور از بودجه سال 85 ارائه داده بود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی دیوان محاسبات را به برپا کردن جنگ روانی متهم کرد و گفت کارشناسان این دیوان اشتباه کردند و می خواهند دولت را تضعیف کند .
 درجه ستوانی می دهم 
 پیش از این و در سال 1385 احمدی نژاد در میان اعتراض شدید دانشجویان در دانشگاه امیر کبیر حضور یافت تا پاسخگوی آنها باشد . در این جلسه که همراه با شعارهای اعتراض آمیز دانشجویان به حضور او برگزار می شد ، وی در پاسخ به سوالی در خصوص دانشجویان ستاره داربا لحن تمسخر آمیزی  گفت : "دستور می دهم به دانشجويان سه ستاره درجه ستوانی بدهند" این توهین احمدی نزاد البته با واکنش تند دانشجویان روبر و شد.
 حرمتی نماند 
 شاید به دنبال همین پاسخ ندادن ها به لحن و ادبیات احمدی نژاد بود که وی پرده ای دیگر در مناظرات انتخاباتی اش نشان داد .
 توهین و افترا به بزرگان نظام از نکاتی بود که همواره مورد بحث قرار گرفته است اما نکته مهم دیگری نیز در این مناظرات وجود داشت وآن هم لحن احمدی نژاد در بی اهمیت نشان دادن خدمات دولت های قبلی بود. در این مناظرات احمدی نژاد پیش از آنکه پرونده "زهرا رهنورد" را باز کند و کار را در مناظره تلویزیونی اش از زیر سوال بردن دولت قبلی به مسائل خانوادگی بکشاند دیگر حرمتی برای مسولان قبلی نظام باقی نگذاشته بود .
 خس و خاشاک 
 در حالیکه پس از اعلام نتایج انتخابات در خرداد ماه خیابان های ایران مملو از مردم معترضی بود که به دنبال رای خود بودند، محمود احمدی نژاد در سمت دیگری از تهران جشن پیروزی خود را برپا کرد و اعلام کرد : " حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها کاری می کنند بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی آنان نخواهد گذاشت."
 اما این توهین به توده مردم معترض تنها نکته این سخنرانی نبود .
 وی در خصوص ادعای تخلف نامزدهای انتخاباتی معترض گفت : "این ادعای برخی ما را یاد داستان ملا نصرالدین و قضیه‌اش می‌اندازد." 
 وی باردیگر زهرا رهنورد را خطاب قرار داد و گفت : " جالبه یک خانمی با رسانه های غربی مصاحبه کرده و گفته است ما صددرصد برنده بودیم اما مخدوش شده است و دلیلی که بیان می کند اینست که من خودم بچه فلان منطقه هستم پس شوهر من داماد آن منطقه است مگر می‌شود مردم فلان منطقه به داماد ما رای ندهند.
 احمدی نژاد افزود: " دومین دلیل این خانم در مصاحبه با این رسانه اینست که شوهر من بچه فلان منطقه است مگر می شود بچه های این منطقه به ما رای ندهند، این استدلال کسانی است که می گویند ما برنده بودیم."
  لحن و سخنان احمدی نژاد مورد انتقاد بسیاری مسولان از طیف های مختلف سیاسی قرار گرفت .احمد توکلی نماینده مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی لحن احمدی نژاد را یکی از دلایل نا اآامی ها خواندو خواستار این شد که وی در گفتار خود تجدید نظر کند.
 هیچ کس در امان نیست 
 با این حال نمایندگان مجلس خود نیز از این لحن احمدی نژاد مصون نماندند .به دنبال اختلاف مجلس و دولت بر سر تصویب لایحه حذف یارانه ها احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی در 29 اسفند ماه به تندی از نمایندگان انتقاد کرد،به طوری که صدا وسیما از پخش صحبت های وی در بخش های خبری دیگر صرف نظر کرد. آنطور که سایت الف گزارش داد  درحالیکه صحبت های رئیس جمهور درباره مسائل روز کشور معمولا در بخش های مختلف خبری بطور گسترده منعکس می شود، مسئولان واحد مرکزی خبر و پخش اخبار سیما تصمیم گرفتند صحبت های رئیس جمهور که حاوی توهین به رای نمایندگان و اقتصاددانان مجلس بود را پوشش ندهند.
 احمدی نژاد در این سخنان گفته بود : " اصلا آنها اقتصاددان نیستند و معلوم نیست از کجا مدرک گرفته‌اند."
 بعد از تقاضای مناظره سه نماینده اقتصاددانی که روی صحبت احمدی نژاد با آنها بود ، احمدی نژاد در دیدار نوروزی باز ازآنها انتقاد کرد و گفت که حرف های آنها پاسخی ندارد .
 ادبیات مشاجره 
15 مرداد ماه شبکه العربیه برنامه مستندی در خصوص احمدی نژاد نشان داد که در آن به این اشاره کرد که احمدی نژاد و جرج بوش هر دو با یک ادبیات در جهان سخن می گویند و در سخنان خود لحن شدید و تهاجمی دارند. این مستند با این جمله پایان یافت که سخنان "احمدی نژاد" می تواند موجب بروز جنگی میان ایران و آمریکا شود که جهان را نابود خواهد کرد.
 محمود احمدی نژاد که در مناظره اش با میر حسین موسوی به این می بالید که در دولت او دست دوستی امریکا به سوی ایران دراز شده است، حال ادبیاتی را در مقابل جهان بکار می گیرد که نشانی از دوستی و گفتگو درآن نیست.
 پس از روی کار آمدن دولت دهم تلاش جامعه جهانی بر این بوده است که مشکلات میان ایران و جهان بر سر مسایل هسته ای حل شود .
 بسیاری از کارشناسان سیاسی اما پاسخ های احمدی نژاد را در شان یک گفتگوی بین المللی نمی دانند .
 سخنان مادر عروس 
 واکنش رئیس جمهور ایران به سفر و سخنان هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا که برای جلب نظر خاور میانه در تحریم ایران به این منطقه سفر کرده بود ،سخنانی بود که پیش از این هرگز در ادبیات بین المللی ایران بکار نگرقته شده بود .
 وی اسفند ماه در کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد گفت خانم کلینتون خارج از قد و قواره اش حرف می زند . وی گفت : " ما یک ضرب‌المثل در فارسی داریم که وقتی کسی حرف بی‌جا می‌زند به او می‌گوییم "یک کلام از مادر عروس بشنوید."
 احمدی نژاد در این کنفرانس خبری به آمریکا پیغام داد که "عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر."
 تعادل ندارد
در برابر اروپا و تهدیدات آنها نیز احمدی نژاد ادبیاتی از همین جنس داشته است گو آنکه در برابر تهدیدات وزیر خارجه فرانسه گفت : " خود فرانسوی‌ها هم به ما می‌گویند کوشنر یک ذره تعادل در حرف زدن ندارد و نمی‌داند چه بگوید."
 وی در پاسخ پیام نوروزی باراک اوباما نیز گفت که آنها احمق هستند. 
 گاوچران هستند 
حالا رئیس جمهور آمریکا در گفتگویش با تایمز اعلام کرده است که که در سیاست جدیدش در واکنش به حمله‌های بیولوژیکی، شیمیایی یا متعارف از سلاح اتمی استفاده نخواهد کرد.
 محدودیت‌های اتمی مورد نظر دولت آمريکا یک استثنا دارد و ایران و کره شمالی شامل آن نمی‌شود.
باراک اوباما اعلام کرد : " تولید سلاح هسته‌ای در ایران، گریز ناپذیر است و اکنون متقاعد شده که ایران در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند سلاح هسته‌ای تولید‌ کند."
 پاسخ احمدی نژاد اما بازهم سراسر توهین و تهدید بود او باراک اوباما را تازه کار خواند و اعلام کرد : " بدان که گنده‌تر و گردن‌کلفت‌تر از تو نیز نتوانستند هیچ غلطی بکنند."
 او سیاستمداران آمریکایی را به "کابوی‌ها و آرتیست‌های فیلم‌های گاوچران‌های آمریکایی که بلافاصله دست خود را روی سلاح خود می‌گذارند"تشبیه کرد.
 میر حسین موسوی در خرداد ماه و هنگامی که مقابل احمدی نزاد نشست ،لیستی در دست داشت که شامل اشتباهات دولت در اداره سیاست خارجی کشور بود.نکته ای که بارها موسوی در این گفتگو به آن اشاره کرد این بود که رئیس جمهور یک کشور متعلق به خودش نیست و هر رفتار و گفتار او می تواند در سرنوشت مردم کشورش تاثیرمستقیم بگذارد.
هنوز یکسال نمی گذرد از روزی که احمدی نژاد در همان جلسه به میر حسین گفت بهترین سیاست خارجی درایران را داشته است و امریکا که زمانی در صدد براندازی حکومت ایران بود حالا خواستار دوستی است و کشورهای اروپایی که 15 سال ایران را متهم به عدم رعایت حقوق بشر می کردند ،حالا با ایران مشکلی ندارند.
  امروز اما نه تنها کشورهای اروپایی که دنیا در مقابل عدم رعایت حقوق بشر در ایران معترض است و باراک اوباما که با سیاست گفتگو بر سر کارآمده بود ایران را تهدید می کند .
 احمدی نژاد همان ادبیاتی را در برابر جهان به کار می برد که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ،نمایندگان مجلس و...در برابر آن به خاطر توصیه های رهبر ایران سکوت می کنند،اما او کسی را ندارد تا به جهانیان توصیه اش را بکنند  تا آنها هم سکوت پیشه کنند.
شاهد از غیب رسید:ملاقات کنندگان با موسوی رد صلاحیت می شوند!
سرنوشت شوم در انتظار نمایندگان فراکسیون خط امام!

جرس:  یکی از رسانه‌های نزدیک به یک نهاد نظامی ، مدعی شده که عاقبت شومی در انتظار نمایندگان دیدارکننده با مهندس میرحسین موسوی است!

 به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، سایت روزنامه جوان که از رسانه‌های افراطی حامی دولت است، در خبری از هم‌اکنون حکم به ردصلاحیت اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس داد.

این سایت که مشخص نیست چگونه از تصمیم آینده اعضای  شورای نگهبان از هم‌اکنون مطلع شده است از یک سو این حکم را صادر کرده و سپس در ادعا و تهدیدی قابل تامل که می‌بایست مورد توجه نهادهای امنیتی قرار بگیرد مدعی شده که عاقبت شومی در انتظار نمایندگان دیدار کننده با میرحسین موسوی است.

این سایت با انتشار اسامی دیدار کننده با موسوی بر اساس عکس‌های منتشر شده، مدعی شد: یدار تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت با سران فتنه بر خلاف آراء و نقطه نظرات مردم است و این دیدارها به هیچ وجه با سیاست نظام منطبق نبود،پس از دیدار با موسوی، صلاحیت حضور در انتخابات آینده از این نمایندگان سلب شده است؛ چرا که این نمایندگان دیگر صلاحیت نمایندگی ملت را ندارند لذا نمایندگانی که با یدک کشیدن عنوان نمایندگی ملت، در مقابل رفراندوم مردم، اهداف نظام، مشی امام (ره)، خواست مقام معظم رهبری، با سران فتنه ملاقات کرده اند، اهداف و وظایف خود را به سخره گرفته و عواقب شومی را برای خود رقم زده اند.

به گزارش پارلمان‌نیوز، این نوع اخبار به نظر می‌رسد در راستای منفعل کردن و تهدید اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس به انجام ندادن وظایف نمایندگی از ملت است.

نماینده مجلس از دستگیری اختلاس‌گران نفتی و بیمه‌ای داد
اسامی آنان را افشا کنید 

جرس: به گفته مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس ، اخیرا تعدادی از اختلاس گران وزارت نفت ، آب و فاضلاب کشور و برخی از شرکت های بیمه ای دستگیر شده اند اما تا کنون نام این افراد افشا نشده است .

 این نماینده مجلس که اخیرا در نطق پیش از دستور در صحن مجلس از وجود 100 اختلاس گر در وزارت نفت و دیگر وزارتخانه ها خبرداده بود در گفت وگو با خبرآنلاین در این خصوص توضیح داد:درخواست من در نطق پیش از دستور این بود که اختلاس گرانی که به تازگی دستگیر شده اند نامشان اعلام شود .

براساس اظهارات وی ، همیشه صحبت از مفسدان اقتصادی در میان است اما تا کنون هیچ کس حاضر به افشا نام این مفسدان نشده است .بنابراین باید مسوولان ذیربط جوابگوی این امر باشند.

به نوشته خبر آنلاین ، کواکبیان خواستار افشای هر چه زودتر نام و جزییات فسادمالی ، اختلاس گران وزارت نفت ، آب و فاضلاب و برخی از شرکت های بیمه ای شد که به تازگی دستگیر شده اند 

گزارش ايلنا از جزئيات تفريغ بودجه 87/

ثروتي: دولت از قانون مصوب مجلس 72 درصد انحراف عملکرد داشته است
هزينه‌ها 14 هزار و 387 میلیارد تومان از درآمدها در سال 87 بيشتر بوده است كه از محل واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي و حساب ذخيره ارزي تامين شده است/بدهكاري 2هزار ميلياردي شركت ملي نفت به دولت/بخشي از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بنزين به خزانه واريز نشده است. 

ایلنا: با حضور رئيس و معاونان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه، گزارش تفريغ بودجه 87 مورد بازخواني قرار گرفت. 

موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو اين كميسيون در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در توضيح گزارش تفريغ بودجه 87، اظهار داشت: خلاصه گزارش ديوان محاسبات در 9 صفحه شامل بحث برنامه عملياتي، تفريغ بندهاي قانون بودجه اطلاعات كلي تفريغ بودجه و گزارشات حسابرسي بوده است. اين گزارشات جمع‌آوري و پس از انجام ثبت‌هاي اطلاعاتي به هيات عمومي ديوان محاسبات داده مي‌شود. 

به گفته وي، هيات عمومي ديوان محاسبات شامل رئيس، دادستان و مستشاران است كه پس از تطبيق‌هاي لازم، اين گزارش به مجلس ارائه داده مي‌شود تا توسط مخبر كميسيون در جلسه علني قرائت ‌شود. 

وي با اشاره به اينكه كل مبلغ بودجه 87، 290 هزار ميليارد تومان بوده است كه مبلغ بودجه عمومي 67 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است، ادامه داد: 96 درصد از اعتبارات تملك‌دارايي و 76 درصد از اعتبارات هزينه‌اي در اين قانون بودجه، تحقق يافته است. 

افزايش هزينه‌ها از درآمدها تا سقف 14 هزار ميليارد تومان 

به گفته وي 387/14 ميليارد تومان هزينه‌ها از درآمدها در سال 87 بيشتر بوده است كه از محل واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي و حساب ذخيره ارزي تامين شده است. 

ثروتي با بيان اينكه ساختار تفريغ بودجه شامل تفريغ قسمت‌هاي مختلف بودجه، دريافت‌ها، اعتبارات شركت‌ها و همچنين تفريغ بودجه دستگاه‌ها است، تاكيد كرد: قانون بودجه 87، شامل 58 بند و جزء بوده كه در 42 بند و جز‌ء آن يعني معادل 72 درصد از بندها، شاهد عدم رعايت احكام قانون بودجه هستيم كه تخلفات نسبت به سال 86، 33 درصد افزايش داشته است. 

اين نماينده مجلس ميزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال 86 را نيز 631 مورد عنوان كرد. 

تخلفات وزارت نفت در بودجه 87: بدهكاري 2هزار ميلياردي شركت ملي نفت به دولت 

وي در تشريح جزئيات اين انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شركت نفت با دولت در رابطه با هزينه‌ها 693 ميليارد تومان بوده است. اما اين شركت علاوه بر اين مبلغ، پنج هزار و 848 هزار يورو و 310 ميليون ين ژاپن اضافه پرداخت كرده است كه اين هم تخلف است. همچنين شركت ملي نفت 2276 ميليارد تومان به خزانه بدهكار است كه هنوز نسبت به تصفيه آن اقدام نكرده و اين مورد نيز تخلف محسوب مي‌شود. 

گفتني است دولت موظف بود تا ارديبهشت‌ماه سال 88، اساسنامه شركت نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را تحويل دهد كه هنوز اين اساسنامه‌ها ارائه نشده است. در نتيجه اين مورد نيز تخلف دولت است. 

تخلف در افزايش واردات بنزين 

ثروتي يادآور شد: دولت مجاز بوده است كه 3 هزار ميليارد تومان واردات نفت و بنزين داشته باشد. اما اين مبلغ به 6 هزار و 467 ميليارد تومان واردات در اين مورد انجام داده است كه تخلف محسوب مي‌شود. همچنين تخلف ديگر دولت، 19 ميليارد تومان تركيب هزينه بنزين سوپر با بنزين معمولي بوده است. دولت مجاز بوده براي تهيه بنزين معمولي 175 ميليارد تومان از يارانه‌ها محاسبه كند، اما دولت بنزين سوپر وارداتي كرده و اين مبلغ را محاسبه نكرده است. 

به گفته اين نماينده مجلس، دولت 28 ميليارد تومان شامل 355 ميليون ليتر نفت به كشورهاي همسايه صادر كرده است و از آنجايي كه ما خود جزء كشورهاي واردكننده هستيم، اين كار دولت تخلف محسوب مي‌شود. مضاف بر اينكه دولت اين پول را به حساب خزانه واريز نكرده است. 

عدم واريز درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و بنزين به خزانه 

ثروتي در تشريح ديگر تخلفات دولت در اجراي قانون بودجه 87، متذكر شد: 12 ميليون ليتر بنزين حدود 8/5 ميليارد تومان به كشورهاي همسايه صادر شده است كه پول آن نيز به خزانه واريز نشده و اين مورد نيز تخلف از قانون است. همچنين مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 ميليارد تومان بوده است كه اين مورد نيز به حساب خزانه واريز نشده است. 

تخلف از اجراي اصل 44: واگذاري تنها 25درصد سهام برخي شركت‌هاي دولتي 

گفتني است در بحث خصوصي‌سازي از ميان 205 شركت دولتي، تنها 25 درصد سهام شركت‌ها واگذار شده و همچنين از 235 شركت دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي، تنها 25 درصد واگذاري به بخش خصوصي داشته‌ايم. 

وي با بيان اينكه طبق بند 26 قانون بودجه سال 87، يك درصد از درآمدهاي مالياتي بايد در امور پژوهشي هزينه شود تاكيد كرد: با وجود اين قانون، از ميان 473 دستگاه 163 دستگاه كمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشي و تحقيقاتي هزينه كرده‌اند و 171 دستگاه هيچ هزينه‌اي نكرده‌اند. 

ثروتي تصريح كرد: تعدادي از دستگاه‌ها مي‌بايست براي رديف‌هاي درآمدي مجوز اخذ مي‌كردند كه اين كار را انجام نداده و تخلف صورت گرفته است. 

افزايش 60درصدي گزارشات حسابرسي: وزارت اقتصاد، صنايع و علوم درصدر واخواهي‌ها 

وي در تشريح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسي گفت: 342 گزارش دريافت شده كه 559 مورد آن واخواهي (عملكرد برخلاف بودجه) داشته است. يعني در هر گزارش به بيش از يك مورد تخلف اشاره شده است. در اين ميان وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بيشترين واخواهي را به ترتيب داشته‌اند. 

اين نماينده مجلس اضافه كرد: در بحث اعتبارات از ميان هزار و 197 گزارش حسابرسي، سه هزار و 20 مورد واخواهي وجود داشته است كه وزارت كشور، جهاد كشاورزي، علوم و بهداشت و درمان به ترتيب در اولويت آن قرار داشتند. 

به گفته ثروتي در اقلام سنواتي، 168 گزارش حسابرسي صورت گرفته است كه 204 مورد آن واخواهي بوده است. دراين بخش آن وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و كشور به ترتيب بيشترين واخواهي را داشته‌اند. 

وي ادامه داد: در بودجه شركت‌ها، 260 گزارش حسابرسي وجود داشته است كه دو هزار و 398 مورد واخواهي شده است كه وزارت صنايع، نفت و اقتصاد به ترتيب در اولويت آن قرار دارند. همچنين تعداد گزارشات حسابرسي 60 درصد رشد داشته است و تعداد واخواهي‌ها در مجموع به شش هزار و 812 مورد رسيده است. 

252 دستگاه حساب پس نداده‌اند 

لازم به ذكر است 252 دستگاه يا حساب پس نداده‌اند و يا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نكرده‌اند كه نسبت به سال 86، 27 درصد كاهش داشته است. 

اين نماينده مجلس معتقد است شفاف‌سازي در قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر از واقع نشان داده شده است كه كسري هزينه‌ها و درآمدها را شامل شده است. 

وي ادامه داد: طبق حكم بند 20 قانون بودجه سال 87، 262 دستگاه مي‌بايست مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت مي‌كردند كه تنها 39 مورد اين كار را انجام داده‌اند. 

تخلف 110ميليارد توماني براي سبدكالاي رمضان 

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: هيات وزيران در سال 87 مصوبه‌اي داشت كه طبق آن 110 ميليارد تومان از سرجمع دستگاه‌هاي اجرايي كسر شده و براي سبد كالاي ماه رمضان در همان سال هزينه شده است. اين موضوع تخلف بوده و هيات تطبيق مصوبات نيز آن را تاييد نكرده است. 

وي با اشاره به اينكه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها بايد به شكل استاني در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، يادآورشد: از آنجايي كه اين بودجه به شكل متمركز ارائه شده است، معادل پنج هزار و 700 ميليارد تومان تخلف بودجه‌اي ايجاد كرده است. 

گفتني است تحقق عملكرد بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي 150 درصد و به بياني ديگر 5/1 برابر شده است. 

به گفته وي اين امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه 87 است. چراكه اين ماده واحده بيانگر آن است كه شركت‌هاي دولتي بيش از اين مبالغ درآمد دارند كه بايد براي آن لايحه متمم به مجلس بياورند. اما دولت هيچگاه لايحه متمم مجلس نياورد. 

ثروتي تاكيد كرد: در حال حاضر سه كميته اجتماعي به رياست محمدكريم شهرزاد، كميته عمومي به رياست عزت‌الله يوسفيان‌ملا و كميته اقتصادي به رياست محمدرضا تابش موظف به خلاصه‌سازي گزارش تفريغ بودجه شده‌اند.
كيومرث ملك مطيعي درگذشت
كيومرث ملك مطيعي كه مدت‌ها از بيماري ضعف اعصاب، پا درد و استخوان درد رنج مي‌برد، بعد از ظهر امروز، 21 فروردين، در بيمارستان دكتر شريعتي در سن 74 سالگي درگذشت. اين سومين بازيگر سينمايي است كه در بهار 89 درگذشته است. 
ایلنا: كيومرث ملك مطيعي، هنرمند پيشكسوت سينما تاتر و تلويزيون بعد از ظهر امروز 21 فروردين درگذشت. 
يكي از مسولان اورژانس بيمارستان دكتر شريعتي تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با تاييد اين خبر افزود: كيومرث ملك مطيعي به دليل عفونت دستگاه گوارشي به اين بيمارستان مراجعه كرد و بعداز ظهر امروز به دليل ايست قلبي درگذشت. 
ملك مطيعي كه مدتها از بيماري ضعف اعصاب پا درد و استخوان درد رنج مي برد ظهر امروز در بيمارستان دكتر شريعتي در سن 74 سالگي درگذشت. 
كيومرث ملك مطيعي سال 1315 در بندرانزلي متولد شد. بازي در تئاتر را از سال 1330 در رشت و بازي در سينما را از سال 1350 در فيلمي به كارگرداني محمد متوسلاني» شروع به كار كرد. ملك مطيعي در طي بيش از 40 سال فعاليت هنري و در بيش از 47 فيلم سينماي  حضور داشت. ملك مطيعي كه تخصص اصلي‌اش در بازيگري فيلمهاي كمدي بود؛ با كار گردان‌هايي همچون شاپور قريب، شاهين باباپور و سيدمسعود اطيابي همكاري كرده است. اما آنچه كه باعث محبوبيت فوق‌العاده ملك مطيعي شد؛ حضور در مجموعه‌هاي تلويزيوني شب هزار و يكم، زير آسمان شهر و مدرسه ما بوده است.
كارنامه بازيگري ملك مطيعي به اين شرح است: حلقه هاي ازدواج (۱۳۸۸)،‌  گل بارون (۱۳۸۸)،  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)،  پوست موز (۱۳۸۷)،  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)،  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)، خروس جنگي (تلخ و شيرين) (۱۳۸۶)،  قاعده بازي (۱۳۸۵)،  عروس فراري (۱۳۸۳)، فردا روز ديگري است (۱۳۷۴)، الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)، ديدار (۱۳۷۳)، آواي دريا (۱۳۶۹)،  ترن (۱۳۶۶)، جنگلبان (۱۳۶۶)، سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)، بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)، معما (۱۳۶۵)،  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)،  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)، راه دوم (۱۳۶۳)، مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)،  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)، شيلات (۱۳۶۲)، مرگ سفيد (۱۳۶۲)،  سفير (۱۳۶۱)،  برنج خونين (۱۳۶۰)،  پيكرتراش ـ از عوج تا اوج (۱۳۶۰)، جاده (۱۳۶۰)، دست شيطان (۱۳۶۰)،  سرباز اسلام (۱۳۵۹)، طلوع انفجار (۱۳۵۹)، فرياد مجاهد (۱۳۵۸)، سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)، سرخپوستها (۱۳۵۷)،  نفس بريده (1357)، صبح خاكستر (۱۳۵۶)، طوطي (۱۳۵۶)، فرياد زير آب (۱۳۵۶)، فرياد عشق (۱۳۵۶)،  كلاغ (۱۳۵۶)، ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)،  شهر شراب (۱۳۵۵).
* مريلا زارعي؛ متاثر از شنيدن خبر درگذشت ملك مطيعي: 
ملك مطيعي در سينماي ايران تكرار نمي‌شود 
مريلا زارعي پس از شنيدن خبر درگذشت كيومرث ملك مطيعي درحاليكه بسيار متاثر شده بود، ملك‌مطيعي را ازجمله بازيگراني دانست كه شبيه آنها در سينماي ايران هرگز به وجود نخواهد آمد. 
زارعي كه هنوز چندساعتي بيش نيست از مراسم تشييع پيكر محمود بنفشه خواه با اندوه پا به منزل گذاشته است، با ابراز تاسف فراوان از درگذشت كيومرث ملك‌مطيعي گفت: بسيار متاسفم كه امسال هنرمندان سينما يكي پس از ديگري ما را ترك مي‌كنند. ملك مطيعي، سومين هنرمندي بود كه پس از رضا كرم‌رضايي و محمود بنفشه‌خواه به ديار ابدي سفر كرد. 
اين بازيگر سينما كه در چندين فيلم سينمايي و تلويزيوني ازجمله خروس جنگي با ملك‌مطيعي همكار و هم‌بازي بوده است، درباره ويژگي‌هاي اخلاقي و هنري اين هنرمند تازه درگذشته گفت: يكي از شاخصه‌هاي بارز ملك‌مطيعي؛ صبر و تحمل فراوان بود. او در طول همكاري در فيلم‌هاي سينمايي روحيه فوق‌العاده‌اي داشت و با انرژي و شوري كه به گروه توليد مي‌داد؛ از آنها حمايت مي‌كرد. 
زارعي با اشاره به اينكه بيشتر بازيگران پيشكسوت سينما؛ داراي يك روحيه قوي و اخلاق خوب هستند، گفت: ما بايد قدر اين هنرمندان را بدانيم زيرا ديگر شبيه آنها كمتر يافت مي‌شود. بايد در طول حيات‌شان هر كاري از دستمان بر مي‌آيد برايشان انجام دهيم تا در زمان شنيدن خبرهاي بدي هم‌چون درگذشت ملك‌مطيعي؛ از اينكه نتوانستيم كاري براي آنها بكنيم، متاسف نباشيم. 
* انجمن بازيگران سينمايي ايران در پيام تسليت اعلام كرد: 
مراسم تشييع كيومرث ملك مطيعي 22 فروردين مشخص مي شود 
انجمن بازيگران سينماي ايران با ابراز تاسف فراوان از درگذشت كيومرث‌ملك مطيعي، اين ضايعفه اسف بار را به جامعه هنري سينماي ايران‌و بخصوص بازيگران سينماي ايران تسليت گفت و اعلام كرد كه تاريخ و زمان مراسم تشييع و تدفين اين بازيگر سينما يكشنبه،22 فروردين، اعلام مي شود. 
كيومرث ملك مطيعي كه مدت‌ها از بيماري ضعف اعصاب، پا درد و استخوان درد رنج مي‌برد، بعداز ظهر امروز، 21 فروردين، در بيمارستان دكتر شريعتي در سن 74 سالگي درگذشت. اين سومين بازيگر سينمايي است كه در بهار 89 درگذشته است.
خاتمی: اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، سال ۸۹، سال بحران‌های اجتماعی خواهد بود.
اصل طلایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 56 است 

وی با بیان اینکه متاسفیم که شاهد غلبه این ادبیات و زدن انواع تهمت‌ها در فضای تبلیغاتی رسمی جامعه هستیم، افزود: وقتی فضا بسته شد و دلسوزان یا نمی‌توانند صحبت کنند و یا صدایشان به جایی نمی‌رسد، جامعه به سمت رسانه‌ شایعه و رسانه‌های بیگانه گرایش پیدا می‌کنند و در نتیجه شاهد نوعی آشفتگی و هرج و مرج خواهیم بود.
خاتمي با خاطرنشان ساختن اینکه یکی از دغدغه‌های من این بوده و هست که اصلاحاتی که بیان شد چارچوب‌های فکری و عملیاتی آن چیست؟چه استراتژی و راهبردی برای امور دارد؟ و چگونه به مسائل نگاه می‌کند؟ گفت: بدلیل اینکه در اصلاحات پراکندگی وجود داشت و به قول معروف "هر کسی از ظن خود شد یار من"، تلاش بنده نظم و ترتیب دادن و تعیین چارچوب مشخصی برای اصلاحات بود. با همین هدف هم جلسات مشخصی با دوستان صاحب‌نظر داشتم و جمع‌بندی کار به عنوان اصول موضوعه اصلاحات با نام "دیروز، امروزو فردای ایران در آینه اصلاحات "چاپ شد. به علاوه مطالبی که در چهار جلسه بیان کردیم به نظر من مطالعه آن جزوه و آن مطالب به خصوص برای جوانان مفید است.
رئيس جمهور سابق كشورمان سپس درباره وضعیت فعلی کشور، اظهار داشت: ما در ایران زندگی می‌کنیم، ایران را دوست داریم وایران برایمان ارزشمند است. در ایران حادثه‌ای به نام انقلاب رخ داده که به نظرم از حوادث و وقایع مهم تاریخ بشری است. اما متاسفانه رفتارها، روش‌ها و کارهای اشتباهی که به نام نظام صورت می‌گیرد ممکن است این ذهنیت را برای دوستان جوان ما ایجاد کند که اصل انقلاب برای چه بود؟
وی ادامه داد: بر اثر این اشتباهات و رفتارها، برخی که سوءنیت هم ندارند و دین‌دارهم هستند، می‌گویند دین نمی‌تواند و نباید در عرصه حیات اجتماعی بیاید و رفتارهای اجتماعی را تعیین کند.
خاتمی با بیان اینکه باید اندیشه را نقد کرد، نه اینکه به راحتی هر تهمتی را به هر فردی زد، اظهار داشت:برداشت ما این است که دین در عرصه حیات اجتماعی هم نظر دارد و هم دخالت.
رئیس موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدنها، دموکراسی و آزادی را از دستاوردهای بسیار بزرگ بشر خواند و گفت: اینکه بگوییم غربی‌ها توطئه کرده‌اند و دموکراسی را در مقابل دین آوردند و الان هم هر کس صحبت از دموکراسی می کند غرب‌زده است و حرف سازمان‌های جاسوسی را می‌زند، ساده اندیشانه و مغرضانه‌ترین حرفی است که می‌توان در دنیا زد!
وی یادآور شد: بشر پس از پرداخت هزینه‌های گزاف و جنگ‌ها و ویران‌ها و دربه‌دری‌ها، به این جمع‌بندی رسیده است که انسانها صاحب حق هستند و باید آزاد باشند و حکومت‌ها هم باید از متن جامعه برخیزند.
رئیس دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه حکومت‌ها موجودات فراقانونی و دارای اختیارات تام نیستند، بلکه تابع مردم هستند، توسط مردم روی کار می‌آیند و مردم کنارشان می‌گذارند، تصریح کرد: در انقلاب اسلامی آنچه بسیار مهم بود این بود که دین و مردم‌سالاری نه تنها می‌توانند سازگار با هم باشند، بلکه دین می‌تواند پشتوانه استوار مردم سالاری باشد.
وی با بیان اینکه آزادی و دین وقتی در مقابل هم قرار بگیرند هر دو زیان می‌بینند، اظهار داشت: این دو اگر با هم باشند، هم آزادی تلطیف می‌شود و هم دین از تصلب نجات پیدا می‌کند.
آزادی از دین سئوال می‌کند و دین باید جوابگو باشد و در نتیجه تفکر دینی؛ مثل هر تفکر دیگری که در فضای آزاد باشد خود را لحظه به لحظه تقویت و اصلاح می‌کند.
رئیس بنیاد باران با طرح این سوال که دین چیست؟ افزود: دین حقیقتی دارد که قدسی و مطلق است، ولی تصوری که ما انسانها از دین داریم متعلق به ما است، باید دین را بفهمیم؛اگر این فهم مقدس شد مشکل پیش می‌آید چرا که یک امر بستری نسبی را مطلق و مقدس کرده‌اید، تلاش فکری و نظری شیعه دین‌دار باید نزدیکی لحظه به لحظه به آن حقیقت قدسی باشد.
وی تاکید کرد: وقتی می‌گوییم آزادی اندیشه، یعنی برداشتی که شما از دین دارید قابل بحث است و در نتیجه در اثر بحث‌های منطقی دائما فکر دینی، پویایی خودش را پیدا می‌کند.
رئیس‌جمهور سابق کشورمان مسئله مهم دیگر را این دانست که اگر واقعا معتقد به حضور دین در عرصه زندگی هستیم، این دین می‌بایست جوابگوی نیازهای انسان باشد و در طول زمان نیازها و سئوال‌های انسان متفاوت می‌شود و تصریح کرد: دین نباید فقط بتواند به سئوال‌ها و نیازهای انسان‌ها در قرون گذشته جواب بگوید، انسان امروز با انسان دیروز فرق می‌کند و چه بسا پاسخ ها با نیازها و پرسش های امروز تناسب نداشته باشد.
وی یادآور شد: مساله‌ زمان و مکان به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد که امام فرمودند، بسیار بنیادی و مهم است که مثل بسیاری از اندیشه‌های امام بعد از ایشان مورد غفلت قرار گرفت و در این زمینه‌ها بحث نشد و بیشتر به همان ظواهر و تعصباتی که وجود داشت و مرزبندی‌های عوامانه‌ای که در جامعه وجود دارد پرداخته شد.
خاتمی تاکید کرد: معتقدم امروز در شرق و غرب عالم انسان به بلوغی رسیده است که دیگر امکان ندارد حکومت‌های استبدادی را که فقط از بالا دیکته کنند و از پایین اطاعت بشود بپذیرد.
به گفته خاتمی این دستاورد بسیار بزرگی است که انسان فهمیده است حق دارد و به همین دلیل است که می گوئیم اصل طلایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 56 است.
وی در تبیین "جمهوری اسلامی" گفت: این نوع نظام یعنی حق با مردم است، مردم حکومت را سر کار می‌آورند، مردم باید آزادی داشته باشند و حکومت کنند، ارکان حکومت باید مستقیم و غیر مستقیم متکی به اراده مردم باشد و مردم حق بازخواست دارند.
رئیس‌جمهور سابق کشورمان ادامه داد: امام علی(ع) می‌فرماید، وظیفه شماست که انتقاد کنید، این خیلی مساله مهمی است؛ می‌فرماید حق والی بر مردم این است که مردم در پنهان چنین او را نصیحت کنند.اگر جهان امروز به این اصل مهم رسیده است که آزادی اندیشه و انتقاد حق شهروندان است، امام علی آن را حق والی می‌داند و وظیفه مردم؛ یعنی مردم نه تنها می‌توانند امور را نقد کنند بلکه موظف به نقد آن هستند و این نقد هم نباید هیچگونه هزینه‌ای برای مردم داشته باشد.
خاتمی خطاب به جوانان گفت: نسل امروز بداند، می‌توان دین‌دار بود وحکومت سازگار با دین داشت، درعین حال انسان حرمت، آزادی، پیشرفت و علم داشته باشد و اتفاقا این حکومت می‌تواند بسیاری از نقص‌های دنیای امروز را نداشته باشد.
رئیس بنیاد باران با بیان اینکه رعایت معیار اسلامی در حکومت، اخلاقی بودن و عدالت آن است، اظهار داشت:اگر فضا بازتر باشد راجع به همه مسائل می‌توان مطالب تازه‌تری را مطرح کرد.
خاتمی در بخش دیگری از سخنانش، به انتقاد شدید از رواج دروغ و تهمت در کشور پرداخت و گفت: امروز شاهد هستیم که رسما عده‌ای که تریبون‌های رسمی هم در دست آنهاست "استراتژی دروغ" را در پیش گرفته‌اند و هر نسبتی را به یاران امام و دلسوزان این نظام و انقلاب می‌دهند، آیا این‌ها معیارهای اسلامی است؟
رئیس‌جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه همه ما از اسلام و نظام دفاع می‌کنیم، افزود: اگر گفته شود نظام همین روش‌های نادرست است و جز این نیست و هر کس فکر روشن دارد با انواع اتهامات کنار زده شود، نتیجه‌اش این می‌شود که نسل جوان و دیگران می‌گویند اگر نظام این است ما نمی‌خواهیم!
وی تصریح کرد:اصلاح‌طلبان نظام، انقلاب، راه امام(ره) و قانون اساسی را قبول دارند و قانون اساسی مبنای عمل آنهاست و معتقدند همه اصول آن باید و به درسی اجرا شود.
به گفته خاتمی، اصلاحات به دنبال تحقق اهداف اصیل انقلاب است که درخواست های تاریخی ملت متبلور بود و معتقد است اگر اشکالاتی هم در این مسیر وجود دارد، در درون همین نظام اصلاح شود.
رئیس‌ دولت اصلاحات تصریح کرد:الان هم معتقدم برای گذر از این دوران هیچ راهی جز اصلاحات با آن قرائتی که بیان شده است وجود ندارد.
به گزارش پارلمان نیوز، وی افزود:«موقعیت کشور بعد از انتخابات بد است و ملت هزینه بسیار بالایی در این ایام پرداخته است، عواقب مدیریت موجود در جامعه مطلوب نیست  واگر چاره‌ای اندیشیده نشود ،سال 89 ،سال بحران‌های اجتماعی خواهد بود.
رئیس بنیاد باران تاکید کرد: اگر همه دست به دست هم دهیم، دولت به قانون تن دهد و مجلس قوی عمل کند، شاید جلوی بحران را بتوان گرفت.
سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه ما خواهان براندازی نظام نیستیم و خواست ما حفظ نظام است، توصیه کرد: باید کشور از فضای فعلي خارج شود، باید به سمت آرامش رفت، به خواست‌ها و مطالبات مردم پشت نشود و همچنین آزادی زندانیان و آزادی فضا و انتخابات تامین گردد که در صورت تحقق این موارد کشور از این فضا خارج خواهد شد

ایرانی ها نوروز را با شبکه های ماهواره ای گذراندند؛ تلویزیون حکومتی در انزوای خود ساخته
نیلوفر زارع 

شبکه جنبش راه سبز(جرس): برنامه های نوروزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گونه ای بود که گویی مدیران این رسانه شکست خود را در مقابل شبکه های ماهواره ای فارسی زبان پذیرفته اند و از جذب دوباره مخاطبان مایوس شده اند. تا پیش از این صدا و سیما لااقل در ایام نوروز می کوشید با چاشنی طنز و سرگرمی چهره همیشه عبوس و رسمی خود را نزد مخاطبان ترمیم کند اما امسال حتی برنامه های طنز نوروزی نیز چنان بی مایه و تکراری بودند که نه تنها کمکی به ترمیم وجهه رسانه حکومتی ایران نکردند بلکه بخشی دیگر از مخاطبان این رسانه را نیز فراری دادند. 
 غیاب کارگردانان طنزپرداز سرشناسی مانند "مهران مدیری" و "رضا عطاران" در ساخت سریال های نوروزی و میدان دار شدن چهره ای مانند "مسعود ده نمکی " را می توان یکی از عوامل اصلی شکست صدا و سیما دانست.شکستی خود خواسته که حتی برخی کارشناسان محافظه کار حوزه رسانه نیز آن را تایید کرده و بر ضعیف بودن کارنامه صدا و سیما در ایام نوروز اذعان داشته اند.به این ترتیب تلویزیون دولتی ایران با نمایش ضعیف نوروزی خود انزوای روز افزون اش نزد مخاطبان را تحکیم کرد و نشان داد که نه تنها قادر به رعایت بی طرفی رسانه ای در حوزه مسایل سیاسی و اجتماعی نیست بلکه از سرگرم کردن مردم هم ناتوان شده است.
 زوال روز افزون تلویزیون
 نگاهی به برنامه های صدا و سیما در ایام نوروز نشان می دهد که چگونه تحولات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سایه خود را بر غیرسیاسی ترین برنامه های این رسانه نیز انداخته است.برنامه های سرگرم کننده صدا و سیما البته در سالهای گذشته نیز فارغ از تحولات سیاسی نبودند اما ویژه برنامه های نوروزی این رسانه در سال 89 را می توان نقطه عطفی در تاثیر پذیری رادیو تلویزیون از تحولات سیاسی و در نتیجه انزوای روزافزونش نزد مخاطبان دانست.
 در سالهای گذشته لااقل برخی برنامه نوروزی تلویزیون به لطف استفاده از هنرمندان محبوب و سوپر استارهای سینما برای مخاطبان تحمل پذیر می شد اما امسال محافظه کاری مدیران رسانه حکومتی به حدی افزایش یافته بود که سوپراستارها جایی در ویژه برنامه های نوروزی نداشتند. برنامه های موسیقی نیز نازل تر از همیشه اجرا شد و تلویزیون در غیاب خوانندگان و نوازندگان نام آشنا آشکارا دست به فریب مخاطبانش زد.این رسانه در یک رسوایی تمام عیار اجرایی از "عبدالحسین مختاباد" خواننده سبک سنتی را پخش کرد که بالای آن عنوان"زنده" حک شده بود.یک روز پس از این اقدام مختاباد در نامه ای از بی اخلاقی صدا و سیما انتقاد کرد و با اشاره به این که برنامه پخش شده متعلق به دو سال  گذشته بوده است گفت که "صدا و سیما نشان داده است که هیچگاه نتوانسته است رسانه‌ای بی‌طرف و منصف، به خصوص برای اهالی موسیقی و از جمله هنرمندان شاخص این شاخه باشد."او در بخش دیگری از نامه اش نیز آورده بود:" تا زمانی که صدا و سیما چنین سیاست‌های مغرضانه‌ای را در برابر هنرمندان ادامه دهد، اعتماد مردم و اهل هنر به این رسانه سست‌تر از گذشته خواهد شد و به همین دلیل است که رسانه‌ای که سالانه بیش از 500 میلیارد تومان بودجه را صرف می‌کند در رقابت با رسانه‌هایی که یک بیستم وی هم بودجه ندارند، ‌سرافکنده و شرمسار و شکست‌خورده میدان را به حریفان واگذار می‌کند.»
کلیشه ای تر از همیشه
اصلی ترین ملاک زوال برنامه تلویزیون را اما می توان سریال های به ظاهر طنزی دانست که در ایام نوروز روی آنتن رفتند.سریال هایی با سناریوهای تکراری،بازیگرانی تکراری و آمیخته به شوخی ها و جوک های تکراری.شاخص ترین نمونه از این کارها متعلق به "مسعود ده نمکی " بود.مجموعه تلویزیونی او تحت عنوان "دارا و ندار" که از شبکه 5 سیما پخش شد نمایشی به شدت کلیشه ای از اختلاف طبقاتی در ایران امروز بود.او کوشیده بود با استفاده از شوخی های کوچه بازاری مخاطب را به دیدن سریالش ترغیب کند اما حتی نظرسنجی رسانه های حکومتی نیز حاکی است که مجموعه ده نمکی با کمترین اقبال میان مخاطبان تلویزیون همراه بوده است.
 در همین حال رضا رشید پور مجری سرشناس تلویزیونی نیز  که به دلیل جهت گیری های سیاسی در حمایت از اصلاح طلبان مدتی است از در اختیار داشتن برنامه منع شده است در نامه ای  به ده نمکی سریال"دارا و ندار" را به دلیل اصرار بر شوخی های سبک و شکستن هنجاری اخلاقی جامعه مورد نقد قرار داد و با اشاره به خصلت تلویزیون نوشت که  "این رسانه بی رحم است و با کمی صبر تمام حقیقت ها را عریان می کند ."او در نهایت به ده نمکی یادآورد شده بود که "به تمسخر گرفتن اصول اخلاقی جامعه هرگز بخشودنی نیست چرا که این مردم لبخند می خواهند اما نه به هر قیمتی."
 جالب این که ده نمکی در مقابل انبوه انتقادها به سریال تلویزیونی اش بر درستی کار اصرار کرده  و هیچ انتقادی را وارد ندانسته است.او نظرسنجی رسانه های حامی حکومت را نظر سازی خوانده و در وبلاگش منتقدان را "مغرضان" ی "بدخواه" نامیده که گرفتار "حجاب" اند و نمی توانند هنرش را ببینند.
 حرف  و حدیث ها درباره مجموعه تلویزیونی " دارا و ندار" در حالی است که وضع سایر سریال های نوروزی نیز چندان تفاوتی با سریال ده نمکی نداشت."سعید آقاخانی " با مجموعه "زن بابا" یک نسخه ناقص و تکراری از کارهای طنز "رضا عطاران" را روی آنتن برده بود و سیروس مقدم هم با مجموعه"چاردیواری" کارهای قبلی خود را تکرار کرده بود.
 غیاب معنا دار بزرگان
 مخطبانی که طی سالهای گذشته ذائقه طنز خود را با تماشای مجموعه های تلویزیونی مهران مدیری و رضا عطاران بالا برده بودند امسال غیاب کارگردانانی از این دست را در ایام نوروز کاملا حس کردند.مهران مدیری که در دو سال گذشته با مجموعه های طنز " مرد هزار چهره" و" مرد دو هزار چهره" توان خود را در به تصویر کشیدن طنزی توام با نقد اجتماعی و سیاسی و عبور کم درد سر از خط قرمزهای رسمی نشان داده بود امسال نیز مجموعه ای را با نام "قهوه تلخ" آماده پخش داشت.مجموعه تلویزیونی او در آخرین روزهای سال گذشته توقیف شد و دلایل آن هنوز از سوی مسوولان تلویزیون اعلام نشده است.با این حال گزارشها حاکی است که مدیری نیز مایل به پخش سریال خود از تلویزیون نبوده است.بنا به اطلاع خبرنگار جرس مدیری گفته است حاضر نیست سریالش در کنار سریال کسی چون مسعود ده نمکی نمایش داده شود.رضا عطاران دیگر کارگردان نام آشنای طنز تلویزیون که مجموعه های تلویزیونی اش مانند" ترش و شیرین " و "بزنگاه" در سالهای گذشته استقبال فراوان مخاطبان را به همراه داشت پس از حمایت از جنبش سبز توسط صدا و سیما بایکوت شده است.او برای مراسم بزرگداشت محسن روح الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به مسجد قبا آمده بود و برای ساعتی هم توسط ماموران بازداشت شد.تصویری از او که انگشتانش را به علامت پیروزی بالا برده است نشانه ای آشکار از اختلاف سلیقه او با مسولان تلویزیون بود. جالب این جاست مسوولان رسانه حکومتی علیرغم وجود نشانه های آشکار افت مخاطب همچنان مدعی موفقیت هستند و از عملکرد خود ابراز رضایت می کنند به گونه ای که  "عزت الله ضرغامی" رییس صدا و سیما در مراسم تقدیر از دستندرکاران سریال های نوروز89 گفته است "اعتماد به گروه‌های جدید و ایجاد فرصت‌های مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و کشف استعدادهای پنهان در حوزه طنز در نوروز امسال به بار نشست و شاهد یکی از موفق‌ترین دوره‌ها در این عرصه بودیم."منظور او از اعتماد به گروه های جدید احتمالا اعتماد به کسانی چون مسعود ده نمکی بوده که نخستین تجربه تلویزیونی اش را در نوروز امسال پشت سر گذاشت و در نظرسنجی های رسانه های حکومتی هم مقام آخر را کسب کرد.
 بخت بلند شبکه های ماهواره ای 
مدیران شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برنده های بزرگ رقابت رسانه ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند. آنها با آگاهی از ریزش روزافزون مخاطبان رسانه حکومتی ایران دست به سنجش سلیقه مخاطبان خود زده و تا حد زیادی نیز قادر به برآورده کردن نیاز مخاطبان شده اند.تاسیس شبکه هایی که محور برنامه هایشان پخش سریال ها و فیلم های خانوادگی است در کنار گسترش شبکه های خبری بین المللی فارس زبان امکان انتخاب رسانه مورد پسند را برای شهروندان ایرانی بالا برده است.ارسال امواج پارازیت روی شبکه های ماهواره ای نیز نشانه ای آشکار از نگرانی حکومت در از دست دادن بیش از پیش مرجعیت رسانه ای است.با این حال از آنجا که تدابیر حکومت برای رقابت با رسانه های برون مرزی صرفا در حد ارسال پارازیت و مانع تراشی در انتقال امواج این رسانه ها بوده و کوچکترین تلاشی برای ارتقای کیفی برنامه های رسانه دولتی جهت بازیابی مخاطبان از دست رفته صورت نگرفته است مدیران شبکه های ماهواره ای فارسی زبان می توانند نسبت به گسترش روزافزون مخاطبان خود مطمئن باشند.بسیاری از شهروندان ایرانی نیز احتمالا تایید می کنند که در دید و بازدیدهای نوروزی امسال سریال های شبکه های ماهواره ای به مراتب بیش از سریال های ایرانی مورد بحث و توجه بوده است حال آن که  مسوولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان در تصور موفقیت های بزرگ، سقوط بی سر و صدای ابر رسانه حکومت را نمی بینند.
تراژدی تسویه حساب با روزنامه نگاران
ایران فروهر 

جرس: پس از انتخابات پرماجرای سال گذشته تراژدی دستگیری گسترده فعالان مطبوعاتی کلید خورد.بر طبق این پروژه روزنامه نگاران حوزه سیاسی ساکن در پایتخت از همان شب انتخابات، همزمان با فعالان مطبوعاتی سایر شهرها در صف روانه شدن به زندان ها قرار گرفتند. تا جایی که خبرنگاران حوزه های غیرمرتبط سیاسی هم طعم چند روز بازداشت را چشیدند.اما سوال اساسی در این میان اینست که چرا دولتمداران خواستند قربانی اصلی دستگیری ها روزنامه نگاران جلوه داده شوند؟ 
 چرا برخی از آنها مانند مسعودباستانی و احمد زیدآبادی که با احکام سنگین قضایی روبرو شدند ،  حتی  نتوانستند برای ایام نوروز به مرخصی بیایند؟ درحالیکه تعداد زیادی از فعالان احزاب و سیاستمداران حتی  بدون وثیقه برای تعطیلات عید از زندان بیرون آمدند؟
 برای این سوالها گمانه زنی های چندی در بین تحلیلگران مطرح شده که در زیر مختصرا مورد اشاره قرار  می گیرد: 
 عدم انتشار عقیده مخالف 
 ساده ترین تعبیر از علل دستگیری روزنامه نگاران این است که  عده ای می خواهند از انتشار عقیده مخالف و انعکاس اخبار توسط روزنامه نگاران متعهد جلوگیری کنند.روزنامه نگارانی که اصول اولیه حرفه ای خودرا انعکاس خبر درست و بدون جهت گیری خاص می دانند و تضارب آرا در یک جامعه باز و مدنی را لازم و از ضروریات برای شناخت اشتباهات خود برمی شمرند."
 نشر اکاذیب به بهانه تضارب آرا
برخلاف این نظریه ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان بر این باورند که با انتشار هر مطلب مخالف دولت حداقل جهت فکری بیست نفر در جامعه تغییر می کند و لازم نیست با نشر اکاذیب  به آرای دیگران ضربه زد.این افراد به دلیل قدرت استدلال پایین ترجیح می دهند که صدای مخالف را خفه کنند و از انحراف افکار به زعم خویش جلوگیری کنند.
 همچنین این افراد معتقدند که انتشار مطالب و افکار مخالف می تواند آگاهی را در سطح عمومی جامعه افزایش داده و همین امر موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می آورد.درپی نارضایتی عمومی مردم،مشروعیت و مقبولیت نظام زیر سوال خواهد رفت.پس یکی دیگر از دلایل دستگیری روزنامه نگاران را می توان جلوگیری از افزایش نارضایتی عمومی در سطح جامعه از نظام موجود دانست.
 تسویه حساب با جماعت روزنامه نگار
 در همین راستا،یک نظریه این است که روزنامه نگاران دستگیر شده در یک ماه گذشته پس از انتخابات از جمله افرادی بودند که با افشاگری های خاص در چند ساله اخیر زندگی دولتمردان را تلخ کرده بودند.به همین دلیل گفته می شود که اسامی دستگیری این افراد پیش از انتخابات تهیه شده و پیش از برگزاری انتخابات دستور دستگیری این افراد از سوی سعید مرتضوی صادر شد.هواداران احمدی نژاد هم که از خبرنگاران منتقد دولت دل خوشی نداشتند،انتخابات ریاست جمهوری را  بهترین موقعیت برای تسویه حساب با جماعت روزنامه نگار ارزیابی کردند،به همین دلیل آنها روانه زندان شد.
 دستگیری روزنامه نگاران مستقل برای سرپوش گذاشتن بر شکنجه ها
 از سوی دیگر یک نظریه این است که پس از آزادی تعدادی از روزنامه نگاران و  سیاستمداران و افشاگری درباره نحوه برخورد با آنها و انتشار اخباری درباره اینکه در بازداشتگاهها شکنجه و تجاوز وجود دارد، روزنامه نگاران مستقل دستگیر و بیشتر آنها تحت فشار قرار نگرفتند تا محیط زندان آرام و رفتار بازجو بدون ضرب و شتم و شکنجه جلوه داده شود.این پروژه  برای این مساله اتفاق افتاد که اگر پس از آزادی  سیاستمداران و افراد معترض از شکنجه ها سخن بگویند،روزنامه نگاران که سلول و زندان را دیده اند،این مساله را منکر شوند.
 ایجاد ارعاب و وحشت و انفعال مردم
 نظریه دیگر  دلیل  بازداشت و دستگیری روزنامه نگاران را ایجاد ارعاب و وحشت در میان مردم می دانند.بر اساس این نظریه ، حکومت در این سرفصل تاریخی برای تکمیل سریال تاریخی بیست و دوم خرداد درصدد بود که در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کنند. بدین معنی که با دستگیری هر یک از خبرنگاران همکاران او در رسانه های مختلف خبر بازداشت را به صورت پررنگ انعکاس می دهند تا  بدین ترتیب مردم هر روز خبر دستگیری ،بازداشت و در زندان ماندن افراد را در سایت ها مرور کنند.همین قدرت تصویر و تکرار باعث می شود که مردم در برابر حاکمیت منفعل شوند.
ترس از دستگیری
از دگرسو،همکاران فرد دستگیر شده حساب کار دستشان می آید که اگر شفاف سازی کنند و یا مطلبی خلاف عقاید دولت منعکس کنند زندان در انتظار آنها خواهد بود.ترس از دستگیری و زندان باعث می شود که افراد با خودسانسوری اخبار را انعکاس دهند.
 روزنامه نگار متعهد محتاج به نان 
 برخی ازمسئولان رسانه برای حفظ موجودیت رسانه خود در یک اقدام به اخراج روزنامه نگاران مخالف دولت دست زدنند. در این بین،روزنامه نگار متعهد به نان خود محتاج می شود و انجام وظیفه یک آرزو برایش می شود و در نتیجه از عرصه مطبوعات حذف می شود یا برای ادامه  کار خود در عرصه روزنامه نگاری از کشور خارج شده اند.
  در این بین ، در دولت احمدی نژاد تعطیلی مستمر و بی دلیل روزنامه ها شتابی عجیب و خارق العاده گرفته است .محمد علی رامین، معاونت مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد روزنامه نگاران را بدتر از الواط و چاقوکش ها می داند.در این فضای سیاسی امنیتی ، رامین مدل جالبی به اسم خبرسازی از بالا یا سفارشی شدن اخبار در روزنامه ها شکل گرفته است. بدین شکل که دیگر خبرنگار نیاز نیست فکر و تحلیل خود را به کار گیرد تا مطلب بنویسد بلکه هیات حاکمه  خود به تولید خبر پرداخته و روزنامه نگار بدون هیچ تغییر و تبدیلی  صرفا آن را در سایت یا روزنامه  منعکس می کند.شیوه عجیب به کار گرفته شده تاکنون در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده است . اکنون مدتهاست که اعضای هیات نظارت برمطبوعات در همسویی بی سابقه با دولت ذره بین بدست گرفته و کوچکترین اشاره به دولت را مستوجب تذکر،اخطار و توقیف می دانند.البته دولت می گوید:"این امر مصداق بارز آزادی بیان در ایران است.
 پرداخت هزینه کمتر با دستگیری ها."
 البته نظریه دیگر اینست که دستگیری روزنامه نگاران مستقل می تواند کمترین هزینه را برای حاکمیت داشته باشدبه قول مهسا امرآبادی " روزنامه نگاران به منابع ثروت و قدرت وابسته نیستند و حکم مرغ عزا و عروسی را دارند."از این رو روزنامه نگاران می توانند حکم دیوار کوتاهی را بازی کنند که حکومت برای رسیدن به هدفش از آن استفاده کرد..به همین دلیل برای اینکه بوی ترس  و رعب در جامعه به مشام برسد حتی اجازه مرخصی  رفتن به آنها برای ایام نوروز داده نشد.
 فریب کاری حتی درآزادی افراد
 اما نظریه مقابل این موضوع این است که دولتمردان در یک حساب و کتاب دقیق برای فریب مردم و حتی خانواده های روزنامه نگاران زندانی و انداختن شکاف بین معترضان، روزنامه نگاران زندانی را تحت فشار قرار داده و آزاد نکرده اند و سیاستمداران را آزاد کرده اند تا  در بین مردم این گونه انعکاس داده شود که آنها وابسته اند و مردم  معترض بی پشت و پناهند و باید از حمایت این افراد دست بردارند.
 روزنامه نگاران پیش گام در تحول خواهی
 در میان تمام این نظرات، آنچه که مسلم است اینست که روزنامه نگاران همواره در تحولات و تحول خواهی در جامعه ایرانی همیشه پیشگام بوده اند و حذف این نیرو نیز به دلیل دامنه اثر گذاری آنها در سطح جامعه بوده است.به هر ترتیب به نظر می رسد،جامعه ایرانی در جریان نوخواهی است و اگر روزنامه نگاران به عنوان نیروهای مخالف حذف شوند نیروهای دیگری در عدم حضور آنها جایگزین می شوند.
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